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خانم قادري: بسم االله الرحمن الرحيم. با عرض خير مقدم خدمت اساتيد 
ــال غرفه ي ديدار در  ــركت كننده در اين جلسه. امس ــتان عزيز ش و دوس
ــت و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، همانند سال گذشته،  بيس
از نويسندگان براي نشست هاي نقد و بررسي كتب دعوت به عمل  آورد. 
ــال گذشته، كتب برتر فصل، سال  اغلب كتب مطرح در اين غرفه، در س
ــته كتاب  ــال گذش ــنواره هاي ديگر بوده اند. در حوزه ي تاريخ، س و يا جش
ــين آباديان، كتاب  ــته ي دكتر حس ــه ي جديد، نوش مفاهيم قديم و انديش
برتر فصل پاييز اعلام شد. به همين مناسبت جلسه ي امروز براي بررسي 
اين كتاب با حضور استاد محترم دكتر داريوش رحمانيان برگزار مى شود. 
ابتدا از آقاي دكتر آباديان خواهش مي كنم مختصري در مورد مفاد كتاب 

توضيح دهند تا حاضران هم آشنايي اجمالي با كتاب پيدا كنند.

ــاي مقدماتي اين كتاب  ــن الرحيم. كاره ــم االله الرحم دكتر آباديان: بس
ــته تاريخ،  ــي رش ــه  تحصيل من در دوره ي كارشناس ــود ب مربوط مي ش
ــغول به تحصيل بودم. به دليل  ــگاه شهيد بهشتي مش زمانى كه در دانش
علاقه اي كه به حوزه ي تاريخ انديشه داشتم، از همان زمان مباحث تاريخ 
ــروطه و مقولات فكري آن جنبش را پيگيري مي كردم. سرانجام در  مش
ــد بود كه موفق شدم روايتى  ــى ارش دوره ي تحصيل در مقطع كارشناس
ــتم با عنوان «مبانى  ــاله اى نوش ــروطه ارائه دهم، يعني رس جديد از مش
تئوريك مشروطه خواهى و مشروعه خواهى در ايران»، نگارش اين رساله 
ــرانجام بخشى از آن با عنوان «مبانى  ــيد، س از 1367 تا 1370 طول كش
ــال 1374 توسط نشر ني  ــروعه» در س ــروطه و مش نظري حكومت مش
ــر شد و من حتى بعد از آن نيز تاكنون اين كار را ادامه دادم. هدف  منتش
اصلي اين بود تا ببينم در مقام نظر، روشن فكران، روحانيون و علما درك 
ــت و غلط را در تاريخ  ــتند يا نه؟ من واژه درس ــروطه داش متوازني از مش
انديشه به كار نمي برم و هدفم اين نبوده است كه بگويم چه كسي درست 
ــت گفته است. هدف درواقع اين بوده كه دريابيم، ماهيت نظري  يا نادرس
مشروطه ايران چه بوده است؟ عناصر و اجزاء تشكيل دهنده ى مشروطيت 
ــابقه ى فكري وقوع يافت؟ از  ــروطيت بر پايه كدام س چه بود؟ و اين مش
ــال قبل تاكنون اين پرسش ها دغدغه و مشغوليت  حدود بيست و پنج س
اصلى فكرى من بوده است. من معتقدم تاريخ انديشه يا تاريخ خاص هر 
ــت بر آن چيزي كه ريشه در گذشته تاريخي همان قوم  قومي منطبق اس
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ــته به ارث برده ام  ــي من به عنوان ايراني همواره چيزي از گذش دارد. يعن
ــراداده خودم  چه كاري مي توانم بكنم؟  ــنت و ف و حال بايد ديد با اين س
در دوره ي مشروطه نياكان من با اين سنت چه دستاوردى توانستند ارائه 
ــاله ي محلاتي به نام اللئالى المربوطه فى وجوب مشروطه  دهند؟ در رس
اشاره خيلي جالبي شده به اين كه مشروطه انگليس يا ژاپن منطبق است 
ــي ها، و به همين دليل با  ــر روحيات و الزامات خاص ژاپني ها و انگليس ب
ــت. اين مقوله، من را به اين فكر انداخت كه  ــروطه ايران متفاوت اس مش
ــروطه ى ايران به تأمل بپردازم. يكى از نتايج آن  در خصوص ماهيت مش
تأملات همين كتاب مفاهيم قديم و انديشه جديد است. در اين كتاب به 
ــتگاه مختصات فكري ما، يعني آن چيزي  ــأله توجه دارم كه دس اين مس
ــروطيت با آن زندگي مي كردند و  كه مردم عادى در دوره ي قاجار و مش
ــت، همان احكام شرع بود.  به تعبيري حوزه ي عمومي فرهنگ ايران اس
از آن به بعد به صورت پراكنده به جاهاي مختلف رفتم و مطالعاتي كردم 
تا اجزاي تشكيل دهنده اين مختصات فكري را دريابم، مي خواستم ببينم 
احكام فقه و به خصوص فقه شيعه تا زمان مشروطيت چه تحولاتى پيدا 
كرده بود. منظور من از مفاهيم قديم دقيقاً احكام شرع است. يعني آن چه 
ــد، بنابراين كليه تحولات فكرى  ــردم عادى با آن زندگي مي كردن كه م
ــتقر  ــريعت مس ــران از دوره ي صفوى به بعد را بايد با توجه به اين ش اي
تحليل كرد. من در كتابى ديگر كه در دست نگارش دارم، به اين پرسش 
ــيعه چگونه در ايران استقرار يافت. در  ــى پرداخته ام كه شريعت ش اساس
ــت ابتدا راجع به حوزه هاي مختلف  ــن كتابى كه موضوع گفت وگوس همي
ــح داده ام. در دوره ي قاجار ما گروه هاى  ــران عصر قاجار توضي فكري اي
مختلف فكرى داشتيم. عده اي فيلسوف مشرب، عده اي صوفي و عده اي 
ــرعين، حوزه ي نفوذ فكري، سياسي و اجتماعي  ــرع بودند، اما متش متش
ــتم كه هنوز در قرن  ــايرين داشتند. من معتقد به اين هس ــتري از س بيش

بيست و يكم وضعيت به همين صورت است و اين موضوع فرايندى است 
كه از ادوار گذشته شكل گرفته و دستگاه مختصات فكري ما را رقم زده 
است، برجسته ترين ويژگى اين دستگاه، نحوه ى استقرار شريعت است در 
ــيعه. من كمابيش به بررسي اين موقعيت فكري و بازتاب هاي  مذهب ش
ــروطه پرداخته ام. مشروطه  آن در ايران دوره ي قاجار و به طور خاص مش
ايران را نمى توان شناخت مگر اين كه اين موقعيت فكرى را تحليل كرد. 

ــكر از دكتر آباديان. آقاي دكتر رحمانيان، بحث خود  خانم قادري: با تش
را درباره ي اين كتاب شروع فرماييد.

ــلام  و عرض ادب و احترام خدمت  دكتـر رحمانيـان: به نام خدا و با س
ــده كتاب را البته غير از فصل  ــر آباديان و مجموعه ي خانه كتاب، بن دكت
ــروطه خيلي دقيق  ــزاع در گفتار ديني مش ــي تحرير محل ن ــم  يعن شش
ــتن در مورد  ــبتاً طولاني در نوش ــينه ي نس ــر آباديان پيش ــدم. دكت خوان
ــاره كردند در سال 1374 كتاب مباني  مشروطيت دارند. همانطور كه اش
نظري حكومت مشروطه و مشروعه ايشان توسط نشر ني منتشر شد. در 
ــش رژي، راجع به محمدامين  ــاي ديگري راجع به جنب ــار آن كتاب ه كن
ــاب دكتر آباديان در  ــتند. آخرين كت رسـول زاده و فرقه ى دموكرات داش
ــرطيت بود كه  ــران مش ــور اخص، كتاب بح ــروطه به ط ــوص مش خص
مؤسسه ى پژوهش ها و مطالعات سياسي در سال 1383 منتشر كرد. پس 
از آن كتاب ديگري همان مؤسسه منتشر كرد كه تاريخ پس از مشروطه 
را تا كودتاي سوم اسفند 1299ش شامل مى شد. در نهايت اين دو كتاب 
اخير كه جلد اول بحران آگاهي و تكوين روشنفكري در ايران و جلد دوم، 
ــه جديد است، منتشر گرديد. با اين حساب مي توان  مفاهيم قديم و انديش
ــروطه پژوه و مشروطه شناس  گفت كه دكتر آباديان به طور خاص يك مش
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ــر بحث اصلي: جنبش مشروطيت ايران  ــتند. با اين مقدمه برويم س هس
ــرفصل تاريخ معاصر ماست. در عرفِ اهل تحقيق و تاريخ، مبداء تاريخ  س
معاصر را، مشروطه مي دانند؛ مسائلي كه ما در تاريخ مشروطه داشتيم، در 
ــه و آرمان آزادي و  ــت و كانون اصلي آن، انديش حال حاضر نيز زنده اس
مردم سالاري است. فرض براين است كه اين انديشه و آرمان در دوره ي 
ــنتي ما  ــپس به تدريج با منظومه ى تفكر س ــد و س قاجار از غرب وارد ش
ــروطيت شد.  درهم آميخت و مهم ترين نتيجه ي حاصل از آن جنبش مش
ــا منظومه ي تفكر و  ــه ب ــازگاري اين آرمان و انديش ــا بعد به دليل ناس ام
ــروطه و تجدّدخواهي ايراني به مشكل يا  ــنتي و كهن ما، مش معرفت س
بحران دچار شد و شكست خورد. مفهوم شكست، و در پيوند با آن مفهوم 
ــا فراوان  ــروطه پژوهي م ــت كه در ادبيات مش ــران، از مفاهيمي اس بح
ــن دو مفهوم بحران و  ــا بنده ترجيح مي دهم اي ــود. ام به كارگرفته مي ش
ــرم. در مورد اين كه اين بحران در  ــت را با دقت و احتياط به كارگي شكس
ــترش پيدا كرد و در نهايت به  ــروطيت چگونه و چرا ايجاد شد و گس مش
رژيم ديكتاتوري رضاشاه و يا به اصطلاح بازگشت به استبداد منجر شد، 
ــم، و پاره اي ديدگاه هاي ويژه دارم. در كتاب ديگر  با احتياط عمل مي كن
ــروطيت است، عنوان  دكتر آباديان، كه درواقع جلد دوم كتاب بحران مش
ــقوط مشروطه به كار رفته است. كساني كه اين مفهوم  يعني بحران و  س
شكست را پذيرفته و در خصوص علت شناسي آن نظريه پردازي كرده اند، 
ــي گروهي كه طبق  ــوند: يك ــيم مي ش ــه گمان بنده به چند گروه تقس ب
ــأله مي نگرند. يعني معتقدند مشروطه آشي بود كه  نظريه ى توطئه به مس
ــس مقدمه چيني و  ــط انگلي ــاس توس ــا پخت و از اس ــس براي م انگلي
برنامه ريزي و جهت دهي شد و خود انگليس نيز آن را به سمت ديكتاتوري 
ــوق داد. اين گروه علت اصلي پيدايش و شكست مشروطه را  رضاشاه س
بيروني مي دانند و علل دروني را نديده مي گيرند و يا تأثير علل دروني را 
ــت مي انگارند. گروه ديگر  ــع علل بيروني مي دانند و فرعي و كم اهمي تاب
بالعكس بر علل و عوامل دروني تأكيد مي كنند كه اين گروه خود به چند 
ــوند: يكي كساني كه عمدتاً و اساساً به شرايط  زيرمجموعه تقسيم مي ش
ــران در آن زمان به  ــه و تأكيد دارند؛ جامعه ى اي ــاختاري تكي مادي و س
ــد و 85 درصد آن را  ــين بودن ــود كه 15 درصد مردم شهرنش ــه اي ب گون
روستاييان و ايلات و عشاير تشكيل مى دادند و جمعيت شهرنشين ايران 
ــتا نبودند؛ بلكه شهر زير سلطه  ــتقلال يافته از روس ــينان  اس نيز  شهرنش

دولت و ملاكين و زمين داران و يا به اصطلاح زير سلطه ي فئودال ها بود. 
ــرقي بود و مفهوم مردم به معناي سياسي و جديد  ــهر سنتي ش درواقع ش
ــتقلي وجود  ــت، اصناف مس ــهروند در آن نمودي نداش كلمه و مفهوم ش
ــتيم رعيت بود، نوكر بود كه شاه و حكومت بايستي  ــت. آن چه داش نداش
ــاب يا ربّ زميني آن ها بود. در واقع جامعه  ــا را چوپاني مي كرد و ارب آن ه
ــرات بود، وجود  ــرط جامعه ى دموك ــي و civil society كه پيش ش مدن
نداشت. بنابراين در چنين وضعيتي انديشه و آرمان مشروطه در تحولات 
پيشامشروطيت تبديل به جنيني شد كه زود زاده شد و چون خيلي ضعيف 
ــرايط مادي جامعه ى  ــود، زود از بين رفت. به عبارت ديگر، ش ــف ب و نحي
ــته ها و  ــه و آرمان را نمي داد. آثار و نوش ــد اين انديش ايران اجازه ي رش
ــاني چون احمد اشـرف، جان فوران، سهراب يزداني  پاره تحليل هاي كس
ــك به نوعي در زمره ي اين گروه قرار مي گيرند. گروه ديگر روي  و... هري
ــرايط و علل و عوامل فكري و فرهنگي تكيه و تأكيد مي كنند. درواقع  ش
ــر آباديان در اين دو كتاب اخير چنين موضعي دارند. به عبارت بهتر،  دكت
ــت را تكيه گاه و نقطه ى  اين گروه از نظريه پردازان مفهوم بحران و شكس
ــروطيت قرار مي دهند و  ــت مش ــت و سرنوش عزيمت براي تحليل سرش
ــالاري و مشروطيت بد فهميده  تأكيد مي كنند بر اين كه در ايران مردم س
ــكل خيلي ناقص و خيلي  ــد و حتي فراتر از آن تجدد و مدرنيته به ش ش
ــد. بنابراين تعارض هاي شديد  ــده به مفاهيم سنتي وارد ش فروكاسته ش
ــپس بحران آگاهي  ــروطيت ايران بروز پيدا كرد و س ايدئولوژيك در مش
ــترش يافت و سرنوشت مشروطه اين شد كه شد. اين گروه معتقدند  گس
كه بحران مشروطه بحران انديشه و آگاهي است، دكتر آباديان و آجوداني 
ــزرگ مهمي كه با هم  ــي رغم همه ي تفاوت هاي ب و طباطبايـي و...، عل
دارند، از اين گروه هستند. دكتر آجوداني از افسانه ى ملكم سخن مي گويد 
ــم خان و مستشـارالدوله و امثال اين افراد  ــت كه ميرزا ملك و معتقد اس
ــالاري را فروكاستند به  ــه ى آزادي و مردم س ــروطيت، انديش مفهوم مش
ــي چون امر به معروف و نهي از منكر در حالي كه اين، آن نبود و  مفهوم
ــأله ى انديشه ي حكومت  در واقع يك اين همانيِ ناروا صورت دادند و مس
ــتفاده از نيروي روحانيون را درميان كشيدند؛ كه اين مسائل با  ديني و اس
ــازگار بودند؛ مانند عضو پيوندي كه نمي تواند با بدن سازگار شود  هم ناس
ــود و به مرگ كل اندام مي انجامد. در اين ميان گروه  و وبال گردن مي ش
ديگري هستند كه اراده باورانه با اين مسأله برخورد مي كنند، علل عوامل 
ــخاص و اصناف فرومي كاهند. اما بر گرديم به آثار  را به اراده ى افراد و اش
ــژه در همين كتاب اخير كه موضوع  ــان و به وي دكتر آباديان. در آثار ايش
بحث امروز ماست، تقريباً يك نوع بدبيني و سياه  ديدن مشروطيت ديده 
مي شود. البته بنده تيرگي ها و نقايص مشروطيت و حتي بحران و شكست 
ــكار نمي كنم؛ اما معتقدم اين مفاهيم را نبايد به گونه اي به كارگرفت  را ان
كه جنبش مشروطه و به ويژه انديشه ها و آرمان هاى برآمده در آن و از آن 
ــره» در نظر گرفت و از  ــش تي ــي آن را فقط در حكم يك «درخش و در پ
ــان آن كه براي ملت امروز ايران بسيار اميدآفرين  جنبه هاي اصيل درخش
ــد. اجازه بدهيد اينجا  ــتند يا مي توانند باشند غافل ش ــاط دهنده هس و نش
ــتخدام  مفهومي را از مارتين هايدگر براي بيان مراد و منظور خودم به اس
ــت به اكتشاف حقيقت  ــاني كه دس بگيريم. مارتين هايدگر مي گويد كس
ــازند، حقايقي را نيز در  ــوف مي س مي زنند، در همان حال حقايقي را مكش

 دكتر رحمانيان: در آثار دكتر
 آباديان و به ويژه در همين كتاب

 اخير كه موضوع بحث امروز
 ماست، تقريباً يك نوع بدبيني
 و سياه  ديدن مشروطيت ديده

مي شود
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ــه و تعقل،  ــاب مي برند. وقتي بر يك حقيقت نور مي تابانيم، با انديش حج
ــمت را روشن مي كنيم و قسمت ديگري را تاريك. اين مفهومي  يك قس
ــن  ــي را روش ــت كه به آن كه نور ظلمت زا  مى گويند. نوري كه بخش اس
مي كند و بخش ديگر را در حجاب و تاريكي فرومي برد. من بر اين باورم 
كه مفهوم بحران و شكست اگر به نحو افراطي و يك سويه در نظر گرفته 
ــروطيت ما را زير سؤال مي برد و در حجاب  ــود، ارزش هاي جنبش مش ش
ــلاش و مبارزه ي معاصر ما درواقع  ــه و ت قرار مي دهد و كل تاريخ انديش
سراسر سياه و تاريك و بحران و بحران زا تلقي مي شود، كما اين كه دكتر 
ــه و به ويژه روشن فكري  آباديان در نتيجه ى همين كتاب در مورد انديش
ــي از كتاب چنين  ايراني تقريباً به همين صورت داوري مي كنند. در بخش
عنوان مي كنند: «با اين وصف به صورت ماتقدم اين گونه به نظر مي رسد 
ــت، خطا در فهم  ــه هاي جديد در ايران تاريخ يك خطاس كه تاريخ انديش
ماهيت دوران جديد و ابتناي دانش خود  بر اين خطاي تاريخي كه منجر 
ــد تاريخ اين خطا با  ــور ش به بحران هاي عديده ى فكري و عملي در كش
حيرت زدگي آغاز گرديد، با اظهار فهم تاريخ جديد به شكل نويني مطرح 
شد كه پيشگامان آن ملكم خان و مستشارالدوله بودند و با تحولات بعدي 
ــمردند و حتي تلاش مي كردند صورت  كه فهم اين تاريخ را بديهي مي ش
ــنت را ماده اي براي درك آن تاريخ نمايند، به اوج خود رسيد. موقعيت  س
ــروطه يكي از مظاهر آن بود، محاط در فضاي غيرقدسي و  جديد كه مش
ــن از الهيات غيرممكن به  ــخن گفت متافيزيكي بود كه در آن هرگونه س
ــد، لاجرم در  ــخني در اين زمينه گفته مي ش ــمار مي رفت. زيرا هر س ش
ــوت انديشه هاي بشرانگارانه محقق مي گرديد. با اين توصيف چگونه  كس
ممكن بود با اين فضا كه ماهيتاً غيرقدسي بود، با معيارها و ضوابط قدسي 
وارد گفت و گو شد؟ مواردي از اين دست در اثر دكتر آباديان به فراواني 
ــت و به تكرار آمده اند تكراري كه خود نشان از اصرار در القاي  موجود اس
ــنده دارد. من معتقدم اول اين كه تعبير و مفهوم  نقطه نظرات خاص نويس
بحران و شكست را حتماً بايد با احتياط به كار برد و به اعتقاد من چه بسا 
ــراف و عقب گرد.  ــتايي يا حتي انح ــه بگوييم ركود يا ايس ــت ك بهتر اس
ــت بهتر است. به اين دليل  به گمانم اين واژه ها از واژه ي بحران و شكس
ــأس و نااميدي را به دنبال  ــت» نوعي ي كه اين واژه ها «بحران و شكس
ــروطه است، در  ــكه را كه روي پيروز جنبش مش مي آورد و روي ديگر س
ــاني كه به مسائل اشراف ندارند و  محاق و در حجاب مي برد. به ويژه كس
ــجويان، ممكن است تصور  ــتند، از جمله جوانان و دانش خيلي عميق نيس
كنند كه تمام تاريخ ما انحراف و خطاست و ما اصلاً هيچ هنري نداشتيم، 
درست مسائل را نفهميديم و به هيچ عنوان توان گفت و گوي با غرب و 
ــن ناچاريم كه در وضعيت  ــت و بنابراي ــتيم و نخواهيم داش تجدد را نداش
ــده معتقدم كه اين  ــي درجا بزنيم. به اين دليل بن ــاط و عقب ماندگ انحط
ــي  ــم را بايد با احتياط تمام به كار گرفت و ضمناً يك اعتقاد اساس مفاهي
ــت كه نمي شود تاريخ را تك عامل بينانه و مبتني  ديگر دارم و آن اين اس
بر فرضيه ي رابطه ى يك سويه ي علل با معلول ها تحليل كرد. به عبارت 
بهتر ما نمي توانيم صرفاً با تكيه بر يك علت العللي به نام انديشه و عقل، 
ــه و عقل را در  به عنوان يك زيربنا، كل تاريخ را تبيين كنيم. بنده انديش
ــائل  ــكل، انضمامي مي بينم و نيز در پيوند با مس بطن و متن تاريخ به ش
ــي، اجتماعي، اقتصادي، دين، فرهنگ و  ــاختارهاي سياس ديگر مانند س

ــائل و  ــائل ديگر. بنابراين براين باورم كه صرفاً با تكيه بر مس خيلي مس
ــرايط فكري و معرفتي نمي توان سرشت و سرنوشت مشروطيت ايران  ش
را فهميد. همان طور كه معتقدم نه صرفاً با تكيه بر علل بيروني و نه صرفاً 
با تكيه بر علل دروني، نمي توان مشروطيت را فهم كرد. در جهان انساني 
و در جهان تاريخي مسائل در ارتباط و پيوند با يكديگرند. رابطه دو طرف 
ماده و معنا در مسائل انساني مانند رابطه ى دو طرف يك رودخانه است 
كه پلي آن ها را به هم ارتباط داده. هر تحولي در يك طرف رودخانه طرف 
ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد. در جهان تاريخي انسان برخلاف جهان 
ــويه اي ميان علت ها و معلول ها وجود ندارد و  طبيعت، هيچ رابطه ي يكس
نمي توان از رابطه ي زيربنا و روبنا و يا رابطه ي تقدم و تأخر سخن گفت. 
از نكات ديگر اين كتاب اين است كه چند شخصيت را دكتر آباديان براي 
ــتين بار مطرح كردند مثل حاجي  آقا شـيرازي و شيخ محمدحسين  نخس
ــتند قابل تأمل است. تحليل هايي  يزدي. آن چه كه راجع به اين افراد نوش
ــن كتاب در مورد نائيني، محلاتي و شـيخ فضل االله نوري و نيز  كه در اي
ــرزا ملكم خان و  ــورد مي ــد اول اين كتاب درم ــه در جل ــي ك تحليل هاي

مستشارالدوله و ميرزا آقاخان نوشتند قابل بحث و تأمل است.     
       

دكترآباديان: منظور بنده از مفهوم بحران درواقع امرى بد و منفي نيست. 
اساساً فكر مي كنم انديشه اگر وجود داشته باشد، هميشه در بحران است، 
چنان كه در غرب اين گونه است. هيچ كس حرف آخر را نمي زند، متفكران 
ــه مي گذارند و به قول  ــر هم پا به عرص ــل وار و پشت س به صورت تسلس
ــانه ى متقدمين مي گذارند. بنابراين  دكتر جواد طباطبايى متأخرين پا بر ش
وقتي من مي گويم مشروطيت ايران حاوى بحرانى بود در نظر؛ مقصودم 
ــات فكري  ــتگاه مختص ــروطه ى ايران فاقد يك دس ــت كه مش اين اس
ــجم بود، به عبارت بهتر انديشه ى مشروطه ى ايران حاوى تناقضات  منس
ــمنداني چون جان لاك و توماس  و تعارض هاى جدى بود. در غرب انديش
فرگوسـن و غيره مثلاً درباب جامعه ى مدنى نظريه پردازي كردند و البته 
ــنتى از انديشه كه  ــكل نگرفت و مبتنى بود بر س اين نظريات در خلأ ش
ــاير متفكران غرب هم از اين قاعده مستثنى نيستند،  خاص غرب بود. س
مثلاً هگل تأملات خود را از انديشه درباب مذهب مسيح، تاريخ و  قانون 
اساسي آلمان آغاز كرد و سپس فهمي را كه از تاريخ آلمان يا تاريخ اروپا 
يا تاريخ جهانى داشت، در قالب مفاهيم بيان كرد. به عبارتى هگل بحران 

 دكتر آباديان: در دوره ي قاجار ما
 گروه هاى مختلف فكرى داشتيم.
 متشرعين، حوزه ي نفوذ فكري،
 سياسي و اجتماعي بيشتري از
 سايرين داشتند. من معتقد به اين
 هستم كه هنوز در قرن بيست و
 يكم وضعيت به همين صورت
 است

بحران مفاهيم
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ــور ما بسيارى فكر  آلمان در دوره ى حيات خويش را تئوريزه كرد. در كش
ــيدن يعنى اينكه تقليد بى وجه از برخى متفكران غرب. اما  مى كنند انديش
من به طريق اولي ابتدا حوادثي را كه در كشور خودم اتفاق افتاده موضوع 
انديشيدن قرار مى دهم، و البته هيچ چيزي را پيش پا افتاده نمي انگارم. از 
نظر من هر مسأله اي مهم است، در زندگي آدمي هر چيزي اهميت دارد؛ 
چيز بدون ارزش وجود ندارد، مهم ترين موضوعى كه مى تواند محل تأمل 
ــروطه  ــت. يكى از اين تاريخ ها، تاريخ مش ما قرار گيرد، تاريخ خاص ماس
ــاً فكري منسجم وجود  ــت. به نظر من در زمان وقوع مشروطه اساس اس
ــت كه بر مبناى آن بتوان در مفهوم مشروطه تأمل كرد. سخن من  نداش
ــروطيتي وجود داشت،  ــه ى مش ــت كه اگر در جامعه ى ما انديش اين اس
ــن فكران مان در حال حاضر به گونه اي ديگر بود، يعني اگر  وضعيت روش
مشروطيت به معني دقيق كلمه فهم شده بود، على القاعده روشنفكرى ما 
ــيدن مى داشت. من اصلاً به مفاهيمي مثل شكست  بايد چيزى براى پرس
ــروطه شكست  ــروطه اعتقادي ندارم و در هيچ جا هم نگفته ام كه مش مش
خورد. من معتقدم كه به لحاظ اجتماعي ـ سياسي در جامعه ى ايران چند 
ــه ى تحولات دوره ى  ــت. فى المثل ريش خط متقاطع و متقارن وجود داش
ــت. رضاخان  ــروطه بازمى گش ــي از آن خطوط مش ــان هم به يك رضاخ
ــود وضعيتى خاص بود  ــربرنياورد، ظهور امثال او مول ــاعه س كه خلق الس
ــران نظر و عمل در  ــود از تعارض نظر و عمل، دقيق تر بح ــه عبارت ب ك
ــي ها آوردند، اما  ــروطه ايران. من معتقدم با اينكه رضاخان را انگليس مش
ــت  كه اين  ــي و اجتماعي داش آمدن رضاخان يك عقبه ى فكري، سياس
ــابقه اي بيشتر از مشروطيت ما دارد. بنابراين من اصلاً به  عقبه فكري س
ــروطه يا شكست مشروطه اعتقاد ندارم. ظهور  چيزي به نام انحراف مش
رضاخان مولود تداوم جريانى خاص در تاريخ معاصر ايران است. اما بحث 
من در كتاب مفاهيم قديم و انديشه جديد چيزى ديگر است، من در اين 
كتاب اين نكته را گفته ام كه ما مشروطه ى ايران را بايد درون كاوي  كنيم 
ــاني كه نظريه پردازي كردند، تحليل ارائه نماييم كه مثلاً  و در مورد كس
آيا آراء اين شخصيت به اصطلاح نظريه پرداز، با هم متعارض و متناقض 
ــروطه مى كنيم،  ــت يا خير؟ از درون مباحثى كه اغلب ما درباره ى مش اس
فكر به مفهوم دقيق كلمه نمى تواند شكل بگيرد. البته كه من هم معتقدم 
آزادى و مساوات مفاهيم خيلي خوبي هستند، ولي در فرانسه اين مفاهيم 
ــته و دارد. آن ها روسو را دارند، اصحاب دايره المعارف  مابه ازاء خارجي داش
ــنگرى دارند، حال بايد  ــه را دارند، عصر روش را دارند، كندياك و كندورس
ــي  ــروطه ما بر چه اساس ــيد ما چه داريم؟ يعني در مورد همين مش پرس

صحبت مي كنيم؟ نائيني وقتي از آزادي صحبت مي كند، از واژه ى حريت 
ــتفاده مي كند. حريت دقيقاً به مفهوم آزادي نيست، هرچند شايد تصور  اس
شود واژه ى عربى حريت به مفهوم ليبرته است. درواقع جديد بودن بحث 
ــت. نائينى  ــورد آن بحث مى كنيم، در همين اس ــى كه در م ــن در كتاب م
مي گويد ما قائل به مساوات هستيم و مساوات يعني اين كه «مسلمانان»، 
«در اجراي احكام شرعي» از بالا تا پايين با هم برابرند. يعني همان طور 
ــرع مثلاً حد است،  كه اگر حكم رعيت جامعه دربرابر يك عمل خلاف ش
حكم پادشاه نيز بايد همين باشد. در صورتي كه مفهوم برابري اصلاً اين 
ــو از آن سخن مي گويد يا  ــت. مثلاً براى فرانسه برابري اي كه روس نيس
ــهروندان  ــري اي كه متفكران ليبرال اروپا مي گويند، برابري عموم ش براب
در مقابل قوانين موضوعه اي است كه خود مردم وضع كرده اند. از اين جا 
ــيم به آن فقره اي كه دكتر رحمانيان قرائت كردند. مهم نيست كه  مي رس
ــت كه من آن مفهوم  ــت دارم يا نه، مهم اين اس من فلان مفهوم را دوس
ــا تاريخ و فرهنگ من دارد؟ بحث من  ــبتى ب را از كجا آورده ام و چه نس
ــوءفهم Misunderstanding است از مفاهيم رايج در غرب از  در باره س
ــروطه، نه اينكه حسن و قبح مشروطه چيست؟ انسان محصور  جمله مش
ــه دار  ــت، اگر مى خواهيد بحثى ريش و محاط در تاريخ و فرهنگ خود اس
ــرار دهيد. اجازه  ــود مورد تأمل ق ــبت آن را با فرهنگ خ ــد، بايد نس باش
بدهيد مثالى بزنم از ژاپن دوره ى حكومت ژنرال مك آرتور، حاكم نظامي 
ــي دوم. اندكى بعد از جنگ،  ــور بعد از جنگ جهان ــي در اين كش آمريكاي
ــارات امپراتور و هيأت  ــي ژاپن را تغيير داد، اختي ــك آرتور قانون اساس م
ــگ ژاپن را از بين برد و حقوق زنان را  ــت را محدود كرد.  وزارت جن دول
ــش داد. بعد از اين تغييرات، اولين گروهي كه در خيابان هاي توكيو  افزاي
عليه اين اصلاحات اعتراض كردند، زن ها بودند؛ چون معتقد بودند طبق 
ــود، مثلاً  ــينتو زنان چنين حقوقي ندارند و اگر اين قوانين اجرا ش آيين ش
ــاد خانواده از بين مي رود. اين موضوع دليل دارد. نه اين كه به نظر زن  نه
ــي،  ــتند، بلكه نظام سياس ژاپني  حقوق زن و برابري مفاهيم غلطي هس
ــبات اجتماعي ژاپني ها ريشه در فرهنگ  ــوم و مناس فرهنگ، آداب و رس
ــم متمايز مي كند.  ــن را از چين و كره ه ــه حتى ژاپ ــي دارد ك به خصوص
ــور ساخته دست شخص  اجازه بدهيد بگويم در روح قومى ژاپن اين كش
ــتى دارد كه با قدسيت پروردگار پهلو  ــت و امپراتور هم چنان قداس خداس
ــت كه  ــه جديد اين اس مى زند. بحث من در كتاب  مفاهيم قديم و انديش
ــك ايراني، تاريخ و روح قومي خاص خودمان را داريم كه  ــا به عنوان ي م
ــاير ملت هاى دنيا متمايز مي كند. خوب يا بد بودن اين موضوع  ما را از س

 دكتر آباديان: مهم نيست كه من فلان مفهوم را 
دوست دارم يا نه، مهم اين است كه من آن مفهوم 
را از كجا آورده ام و چه نسبتى با تاريخ و 
فرهنگ من دارد؟ بحث من درباره سوءفهم است از 
مفاهيم رايج در غرب
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ــت، من معتقدم كه روح قومي ما از دوره ى  ــأله ي مورد نظر من نيس مس
ــت، به همين دليل تقدير  ــكلى خاص رقم خورده اس صفويه به بعد به ش
ــوم  ــكل خاص خود را دارد.  فرهنگ ما در آداب و رس تاريخى ما هم ش
ــه دارد و درواقع مشروطيت ما با اين  ــريعت ريش ديني و به طور خاص ش
ــت، «توجيه شده» يعني تلاش گرديده تا چيزي  فرهنگ توجيه شده اس
ــود. نتيجه چنين فرايندي  ــه در فرهنگ ما وجهي ندارد، داراى وجه ش ك
ــت و از طرفي چندى  ــه الامه و تنزيه المله را نوش ــت كه تنبي نائيني اس
ــد. من نمي گويم كه  ــپه ش ــد از مدافعين پروپاقرص رضاخان سردارس بع
ــث مى كنند- بلكه  ــت اين گونه  بح ــتباه كرد ـ زيرا اهل سياس نائيني اش
ــچ معنا و مفهومي  ــروطيت هي مي گويم در منظومه ى فكري نائيني مش
ــد. مهم نيست شما چه مى خوانيد و يا مى گوييد،  نمي توانست داشته باش
ــگاه كتاب اگر  ــت كه چگونه عمل مى كنيد. در همين نمايش مهم اين اس
دقت كنيد، شلوغ ترين غرفه ها، غرفه هايي هستند كه آثار بودريار، ميشل 
ــراد را مى خوانيم،  ــند. ما كتاب هاى اين اف ــو و  هايدگر  را مي فروش فوك
ــي زندگي مي كنيم، اما واقعيت اين  ــرا خواه ناخواه در درون تاريخ جهان زي
ــت كه در عين حال مختصات قومي خود را هم حفظ مي كنيم، چون  اس
ــت كه  ــن مختصات فاصله بگيريم. فرهنگ چيزي نيس ــم از اي نمي تواني
ــا با آن زندگي  ــت كه م ــه راحتي كنار زد؛ بلكه چيزي اس ــوان آن را ب بت
ــوم و پيش داوري ها جزو مختصات فرهنگى  مي كنيم. ارزش ها، آداب، رس
ــان حتى فرصت  ــتند، اين ارزش ها قبل از اينكه يك انس ــر قومى هس ه

انتخاب داشته باشد، با او و در او هستند. 

خانم قادري: يعني شما مي فرماييد اصلاً مشروطه اي نبوده كه بخواهيم 
در موردش مطالعه كنيم؟ پس شما اسم آن جنبش را چه مي گذاريد؟

دكتر آباديان: من نمى گويم مشروطه اى نبوده، بلكه مى گويم انديشه ى 
ــاختارهاى فكرى رايج تعارض داشت، مشروطه خواهان ما  مشروطه با س
ــل آن چيزى در خور توجه  ــيدند و براى ح ــاره ى اين تعارض نينديش درب
ــام عمل آنچه در لفافه ى  ــت. اما در مق عرضه نكردند، اين مقام نظر اس
مشروطه تقاضا شد، چيزى بود بسيار نازل كه نيازمند آن همه هياهو نبود.

ــه بگوييم  ــت ك ــخن جنابعالى دقيقاً به همان معناس  خانـم قـادري: اين س
مشروطه اى وجود نداشت و مثلاً مردم فقط خواهان عدالت خانه بودند. يعنى 

مشروطه نبود و چيزى بود در لفافه ى مشروطه.

ــرد، مؤديان  ــي بيداد مى ك ــان بي عدالت ــه، در آن زم دكتـر آباديـان: بل
ــاف مي كردند، در برخي از  ــادي از مردم مي گرفتند، اجح ماليات هاي زي
ــت كه براي اين كه از برخي افراد ماليات بگيرند، نعلشان  منابع موجود اس
ــت مردم نمي خواستند به آن ها ظلم شود، همين! در  مي كردند. طبيعى اس
ــنفكران حرف هايي مي زدند كه  دوره ى ناصرى و مظفرى گروهي از روش
ــأله جامعه ي ما مشروطيت  ــروطه دادند. مس بعد به آن قالب و عنوان مش

نبوده است. 

دكتر رحمانيان: بنده در مباحث دكتر آباديان، چنان كه در اين گفت و گو 
مطرح شد و چنان كه در ديگر آثار و نوشته هايشان نيز بروز و ظهور تام و 
تمام دارد، چند اشكال اساسي بينشي و روشي مي بينيم. ايشان مثال هاي 
فراواني آوردند و سپس به ميل  خود، با يك رويكرد كاملاً قياسي و يا شبه 
قياسي، نتايجي را كه مي خواستند تحميل كردند. مقدمه و نتيجه يا كبري 
ــان با هم ناسازگارند. ايشان مي فرمايند  و صغري در گزاره ها و احكام ايش
ــر فرهنگي نيز مختصات و  ــه هر قومي روح قومي خاص خودش و ه ك
ــن چيزي تا حدودي مورد  ــم خاص خودش را دارد ـ كه البته چني مفاهي
ــپس از اين مقدمه چنين نتيجه مي گيرند كه  ــت ـ و س تأييد بنده نيز هس
ــت  ــان اقوام و فرهنگ ها كاملاً ممتنع و ناممكن اس ــس گفت و گو مي پ
ــوم فرنگي و فرهنگ خاص غربي كه  ــرطي مي توانم با ق يعني من به ش
ــدّد از دل آن بيرون آمده  ــاخصه هاي تج ــي و آزادي و ديگر ش دموكراس
است، گفت و گو كنم كه مثل ايشان باشم روح قومي و مختصات فكري 
ــم. البته بنده نيز در  ــي خودم را كاملاً رها يا فراموش كرده باش و فرهنگ
ــنتي نمي توانم با تجدّد و  ــه من در قالب فكر و فرهنگ پارادايم س اين ك
ــا در اين حرف دارم كه  ــو كنم، حرفي ندارم ام ــا عصر جديد گفت و گ ب
ــم از آن قالب به درآيم و يا اين كه تنها راه به درآمدن من از آن قالب  نتوان
ــته  ــي داش ــد. اگر چنين نگرش پيروي تام و تمام و مطلق از ديگري باش
ــتيزه گرفتار  ــه دام نتايج و تبعات منطق جدال و س ــيم، خواه نا خواه ب باش
ــم كه از دل آن تفكر امثال سـاموئل هانتينگتون به درمي  آيد، يعني  مي آيي
ــتيز و جنگ فرهنگ ها و تمدن ها. پس تا زماني كه تنوع و چندگونگي  س
ــتيز هم وجوددارد و بايد داشته  ــته باشد، جنگ و س فرهنگ ها وجود داش
ــت! اما منطق بين الاذهانى و تفاهمي خلاف  ــد و گفت و گو محال اس باش
ــت، تنوع هم هست و هركس و  اين را مي گويد و مي خواهد. تفاوت هس
ــته باشد و حفظ  قوم و فرهنگي نيز مي تواند و بايد مختصات خود را داش

 دكتر رحمانيان: اين كه من در قالب فكر و فرهنگ پارادايم
 سنتى نمى  توانم با تجدد و عصر جديد گفت  وگو كنم، حرفى
 ندارم؛ اما در اين حرف دارم كه نتوانم از آن قالب به درآيم
 و يا تنها راه به درآمدن من از آن قالب، پيروى تام و تمام
از ديگرى باشد

بحران مفاهيم
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كند؛ اما در عين حال توانايي و امكان تفاهم و گفت وگو با ديگران را نيز 
ــش و تفاوت نگرش خود را  ــد. اجازه بدهيد منظور و مراد خوي داشته باش
ــان كنم و اميدوارم كه غلط انداز  ــا آقاي دكتر آباديان به نحوي ديگر بي ب
نباشد و مورد سؤتفاهم قرار نگيرد. مي دانيم كه در دوره ي معاصر پاره اي 
از مورخان و فلاسفه ي علم، مثل توماس كوهن و پل فايرابند و ديگران، 
مفاهيمي چون پارادايم و انقلاب هاي علمي و اصل قياس ناپذيري و... را 
ــرح كرده اند و گفته اند كه ما به جاي حقايق علمي پارادايم هاي علمي  مط
ــواره واقعيت جهان بيروني را در درون پارادايم ها مي نگريم  داريم. ما هم
ــيم. اصل قياس ناپذيري نيز  و بيرون از پارادايم ها نمي بينيم و نمي انديش
ــته و محكمي دارند كه نفوذ  ــد پارادايم ها چارچوب هاي كاملاً بس مي گوي
ــد يعني اين كه پارادايم ها همديگر را نمي فهمند و هر يك با زبان  ناپذيرن
كاملاً وي ژه اي سخن مي گويد و در جهان ديگري زندگي مي كند كه براي 
ــت.  ديگران ـ براي پارادايم هاي ديگر ـ مطلقاً بيگانه و غيرقابل فهم اس
ــرادي كه در درون پارادايم ها فكر مي كنند، فقط در چارچوب مفاهيم و  اف
ــند و سخن بگويند. منطق خاص همان پارادايم مي توانند ببينند و بينديش
بنابراين اين گفت وگو و مفاهمه ي ميان افرادي كه در درون يك پارادايم 
ــنتي ـ زندگي مي كنند با افرادي كه درون يك پارادايم  ـ مثلاً پارادايم س
ــتند منتفي ناممكن است. چگونه ممكن  ديگر ـ مثلاً پارادايم جديد ـ هس
ــي جهان و رابطه ي زمين و آسمان  ــت كسي كه در پارادايم بطلميوس اس
را مي بيند و مي فهمد با كسي كه در پارادايمي زندگي مي كند، كه در پي 
ــو و مفاهمه كند؟! به همين  ــلاب كوپرنيكي و نيوتني برآمده، گفت وگ انق
ــلامى و  ــي كه درچارچوب آموزه ها و احكام اس ــت كس قياس چگونه اس
ــى كه در چارچوب تجدّد يا مدرنيته ي  ــد، بتواند با كس ــرقى مى انديش ش
ــد گفتگو و مفاهمه كند؟! در پارادايم يا سامانه ي معرفتي  غربي مي انديش
اسلامي جايي براي دموكراسي و مشروطه و آزادي و مردم سالاري نبوده 

ــد. اين دقيقاً همان چيزي است كه جناب دكتر  ــت و نمي تواند باش و نيس
آباديان به زبان خاص خود و با ايهام و اشاره و عبارات مغلق و پرابهام در 
ــته اند. به نظر مي رسد جناب دكتر آباديان  اين كتاب به دفاع از آن برخاس
ــي توليد كرده اند كه فقط يك قرائت از  ــن كتاب را در چارچوب گفتمان اي
ــت و ممكن مي پندارد و آن قرائت  ــلام و آموزه ها و احكام آن را درس اس
ــروطه و لوازم  ــي و مش نيز صد البته و به هيچ وجه من الوجوه، با دموكراس
ــنفكري ديني  ــكولار جريان روش آن جور درنمي آيد. منتقدان متجدد و س
ــه ظاهر در طيف مقابل قرار دارند، همان حرف را اما با اهداف و  نيزكه ب
ــلام  اغراضي ديگر بيان مي كنند. خلاصه اين كه به زعم هر دو طيف، اس
ــلامي فقط و فقط همان است كه قرائت سنتي  ــه ي سياسي اس و انديش
ــالاري و مشروطه خواهى بيگانه است  مي گويد و آن نيز مطلقاً با مردم س
و قطعاً نيز نمي تواند با آن گفت وگو و مفاهمه كند. در گفتماني كه كتاب 
ــت كه اگر  اخير دكتر آباديان، به ظاهر و تاحدودي، در درون آن توليد اس
ــلمانِ صد و  ــيعه ي مس ــم از زبان حافظ ياري بگيريم، ايرانيِ ش بخواهي
اندي سال است كه «حلقه ي اقبال ناممكن» را مي جنباند. يعني حلقه ي 
ــالاري و آزادي را. اما نوانديشان ديني مسلمان بر  اقبال ناممكن مردم س
ــد از چارچوب قرائت  ــلمانان مي توانند و باي ــد كه ايرانيان و مس اين باورن
ــاً و كاملاً از  ــد مطلق ــنتي به درآيد و بدون اين كه لازم باش ــا پارادايم س ي
ــروي كنند، درباره ي مفاهيمي چون   ــه ي غربي جديد پي فرهنگ و انديش
ــر و... گفت وگو كند و بينديشد و يك  ــالاري و حقوق بش آزادي و مردم س
ــد. از اين نظر چالش و  ــي را بيافرينن ــلامي از دموكراس مدل بومي و اس
ــد، نه تنها بد و منفي ياغيرطبيعي نبود،  ــروطه آفري بحراني كه جنبش مش
ــته مبارك بود و ما را به راهي درانداخت كه هنوز هم  بلكه كاملاً خجس
ــد و مقصود نبايد عجله كنيم.  ــيدن به مقص در آن قرار داريم و براي رس
ــرانجام حق با كدام طرف است؟! كه مي داند  بايد منتظر ماند و ديد كه س
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شايد سرانجام بتوانيم بدون نياز به غربي شدن مطلق از شرايط سنّتي مان 
گسست حاصل كنيم و پارادايم جديدي بيافرنينم. 

دكتر آباديان: قطعاً من اعتقاد دارم شيخ فضل االله نورى بهتر مى دانست 
مشروطه چيست، حال هركس هرچه مى خواهد بگويد! اما اولاً بحث من 
در مورد اسلام و غرب نيست، من تحرير محل نزاع مى كنم در مورد آنچه 
تاريخِ يك خطا مى نامم، منظور من تحليلى از يك نوع سوء فهم يا همان 
ــت از مفهوم مشروطه. شما نمى توانيد هرطور  Misunderstanding  اس
ــت،  ــى و آزادى چيز خوبى اس دلتان مى خواهد به اين عنوان كه دمكراس
ــلاً به غربيان بگوييد من نه  ــير كنيد تا مث اين مفاهيم را من عندى تفس
تنها با دمكراسى موافقم بلكه سابقه ام در اين باب از شما هم بيشتر است، 
همان كارى كه در دوره ى مشروطه ما اتفاق افتاد. مفاهيم ازجمله برابرى 
ــان هم الزامات  ــى خاص خود را دارند و براى اجرايش ــار معناي و آزادى ب
ــت. ثانياً كجاست اين «پارادايم  نظرى و عملى خاص آن ها مورد نياز اس
ــلامي» مورد ادعاى شما كه «نوانديشان دينى»  يا سامانه ي معرفتي اس
ــاخته اند؟ اگر پارادايمى وجود مى داشت، اين همه تناقض از درون آن  برس
ــر بر نمى آورد. مدل نوانديش دينى شما كيست؟ آيا هركس حوزه هاى  س
ــى گوناگون با توجيهى  ــترهاى فكرى و فرهنگ ــف فكرى را با بس مختل
ــت؟ خير! نوانديشى آن نيست كه شما  دينى به هم آميخت، نوانديش اس
مى گوييد، اين همان چيزى است كه من تاريخِ يك خطا مى نامم، خطايى 
ــكل گرفت و هنوز ادامه دارد.  ــارالدوله ش كه از ميرزاملكم خان و مستش
ــنت را نوآيين كنيد به شكلى كه  ــى يعنى اين كه شما چگونه س نوانديش
ــد و كوهن و ديگران  ــد، نه اينكه به فيرابن ــوى نيازهاى زمان باش جوابگ
ــتيد، بدون اينكه به الزامات  ــان دهيد روشنفكر هس ــل شويد تا نش متوس
ــيد. از درون اين نوانديشى دينى مورد  ــخنان آن ها توجهى داشته باش س
نظر شما چيزى جز اسلاميزه كردن ديدگاه هاى برخى روشنفكران غربى 
مثل كارل پوپر بيرون نيامده است كه عصر آن هم سپرى شد، زيرا پوپر 
روشنفكر دوره ى جنگ سرد بود. اما اسلاميزه كردن فوكو، دريدا، بودريار 
ــير  ــير من عندى ادامه دارد تا زمان اين گونه تفاس و عده اى ديگر با تفاس
ــد بى وجه از چيزى  ــت، اينها تقلي ــى نيس هم خاتمه يابد. اين ها نوانديش
است كه ماهيتاً به ما ربطى ندارند. انديشيدن مد نيست كه بتوان هر روز 
ــهراب سپهرى «چشم ها  ــى هم به قول س تعويضش كرد، براى نوانديش
ــول حافظ «عالمى ديگر  ــور ديگر بايد ديد.» به ق ــت» و «ج را بايد شس
ــاخت وز نو آدمى.» ما بحث معرفتى مى كنيم، نه اين كه بخواهيم  ببايد س
ــما در دو عالم به كلى  دل خودمان را به موهومات خوش كنيم. من و ش

متفاوت به سر مى بريم. 

ــؤفهم يا  ــأله ي س دكتر رحمانيان: در اين باره ما با هم بحثي نداريم مس
ــكل اين  ــت اما مش بدفهمي هم به هيچ وجه مورد انكار بنده نبوده و نيس
ــما آن را مطلق مي كنيد و تعميم  مي دهيد و چنان  پررنگ و  ــت كه ش اس
ــته اش مي كنيد كه گويي هيچ چيز ديگري غير از آن وجود نداشت  برجس
ــود و بحران بود و  ــود و كژفهمي بود و انحراف ب ــر چه بود بدفهمي ب ه
ــت. حرف بنده خيلي ساده و شفاف اين است كه گفتماني كه شما  شكس
ــخن مي گوييد، به هيچ وجه نمي خواهد گزاره ها و احكام  در درون آن س

ديگري غير از اين ها صادر كند و هر كس غير از اين كند ساده انديش و 
ــطحي نگر تلقي مي شود. من از شما مي پرسم مگر سوءفهم و ضعف و  س
ــروطه و پس  ــران غيرطبيعي بود؟ اين كاملاً طبيعي بود كه ما در مش بح
ــار آييم. به هر حال  ــا و گرفتار ي ها و بحران هايي دچ ــه چالش ه از آن ب
ــيده و نظمي نوين در حال پيدايش است و در اين  نظمي كهن و فروپاش
گذار وقوع بحران طبيعي است. برمي گردم به بحث مثال ها، دكتر آباديان 
ــت و يك امپراتور را خدا مي انگارد.  ــد ژاپني هنوز هم در قرن بيس فرمودن
ولي من ژاپني هاي زيادي را مي شناسم كه اين گونه فكر نمي كنند. از ياد 
نبريم در همين ژاپن كه تا ديروز امپراتور را خدا مي دانست و هركس كه 
آن را انكار مي كرد محكوم به اعدام بود، امروز دموكراسي و مردم سالاري 

حاكم است.

 Discourse ــب و گفتار ــور من فرهنگ و روح غال دكتـر آباديان: منظ
مسلط جامعه است، نه اشخاص به صورت مجزا. براى فهم اين روح شما 
بايد با آن قوم زندگى كنيد، من بيست سال پيش مشخصاً در مورد ژاپن 
ــى كه خوانده ام قضاوت نمى كنم،  ــاس كتاب هاي اينكار را كرده ام و بر اس
ــانى  براى فهم فرهنگ يك قوم به رفتار مردم عادى نگاه كنيد و نه كس
ــوند. روح قومى در حيات روزمره ى مردم  كه تحصيل كرده خوانده مى ش
عادى متجلى مى شود. در ضمن به شما بگويم دمكراسى و مردم سالارى 
ــد، اصلاً اين نظر  ــد بين اين لغات تميز بگذاري ــما باي با هم متفاوتند، ش
شما درست نيست كه دمكراسى يعنى مردم سالارى؛ دمكراسى حكومت 
ــت به نمايندگى از مردم، برخلاف مردمسالارى كه حكومت  نخبگان اس
عوام الناس است. الكسـى دوتوكويل اين دو مفهوم را توضيح داده است، 

ما بايد در به كار گرفتن لغات دقت كنيم.

ــال بنده اين حرف را كه روح قومي و ملي ما  دكتـر رحمانيان: به هر ح
ــازگاري ازلي و ابدي داشته باشد، به هيچ وجه  با دموكراسي و آزادي ناس
ــت. اما  ــيّال و پوياس ــول ندارم. فرهنگ و روح قومي يك پديده ي س قب
ــي دوره ى بعد را به هيچ وجه به عنوان يك  ــوص نائيني، من نائين در خص
ــه و تنزيه المله تحميل نمي كنم. من  ــخص، به اثرش يعني تنبيه الام ش
ــت،  ــن اثر را يك متن تلقي مي كنم كه افق معنايي ويژه خود را داراس اي
ــروكار نداريم، تنها با  ــداي از گوينده ي آن. درواقع اينجا ما با نائيني س ج
ــروكار داريم و اين متن را  يك متن به عنوان تنبيه الامه و تنزيه المله س
در افق حيطه ي دانايي خود تأويل مي كنيم تا دريابيم كه چيست؟ اعراض 
ــود.  ــه نمي ش ــه ي قبلي خود، باعث از بين رفتن خود انديش فرد از انديش
ــتفاده مي كنند. در  ــه خود اس دكتر آباديان از اعراض نائيني به نفع انديش
ــخص. گيريم كه نائيني مطلقاً  ــود نه ش ــه بايد بررسي ش حقيقت انديش
ــتبدادطلب شده باشد، اين چه اهميتي دارد؟! مگر برگشتن من از يك  اس
ــت. من تعجب  ــتي و بطلان آن عقيده  اس ــده و فكر به معناي نادرس عقي
ــا گفتمان حرف مي زنيد،  ــه در اين كتاب مدام از گفتار ي ــما ك مي كنم ش
ــود گفتمان تحليل  ــخاص مي دهيد؟ چرا از خ ــه محوريت را به اش چگون
ارائه نمي دهيد؟ تناقض بين رفتار و گفتار شخص نائيني دوره ي مشروطه 
ــه ى مطرح شده توسط وي دارد؟  ــاه چه ربطي به انديش و دوره ي رضاش
ــت  ــروطه رابطه اين هماني نيس ــلام و مش آن ها معتقد بودند كه بين اس

بحران مفاهيم
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ــلام نهفته  ــت. به عبارت بهتر امكاناتي در اس ولي تناقض كامل هم نيس
ــت، ويژگي هايي در آموزه هاي اسلامي هست، ازجمله امر به معروف  اس
ــروطه به كار رود. و يا به عبارت بهتر  و نهي از منكر كه مي تواند در مش
ــتيز با استبداد به كار آيد. انتقاد بنده به شما و  ــروطه و س براي دفاع از مش
ــما چطور معتقديد كه امر به معروف  ــت كه ش آقاي آجوداني و... اين اس
ــت،  ــكلي كه در غرب هس و نهي از منكر چون به معناي آزادي به آن ش
ــاره وار به يك كلمه ي  ــما مرحوم حائري در نقدي اش ــت ـ قبل از ش نيس
مستشارالدوله نيز اين نكته را متذكر مي شوند كه امر به معروف برخلاف 
ــت ـ به اين معناست كه در بطن و  ــارالدوله همان آزادي نيس نظر مستش
متن اين آموزه هيچ امكاني براي پيشبرد آزادي خواهي و مردم سالاري و 
ــتيز با استبداد مسلط وجود ندارد؟ من اشاره مي كنم به كتاب دوجلدي  س
ــن كتاب را بايد  ــه معروف و نهي از منكر اي مايـكل كـوك راجع به امر ب
ــت كه با آزادي غربي يكي نيست و به قول  ــت اس خواند. اين آموزه درس
ــما نبايد اين را همان تلقي كرد يا به قول آجوداني نبايد اين را به آن  ش
ــت، اما اين طور نيست كه ما بگوييم در اسلام و آموزه ها و احكام  فروكاس
ــالاري و آزادي وجود ندارد.  ــچ امكاني براي حرف زدن از مردم س آن هي
ــما مثل افرادي  ــتبداد جور درمي آيد. آيا ش ــلام فقط با اس ــن اس و بنابراي
ــالاري  ــه معتقدند در ايران امتناعي مطلق براي مردم س ــر مي كنيد ك فك
ــم اين گونه تصور كنيم كه چون  ــود دارد؟ ما به هيچ عنوان نمي تواني وج
اسلام و دموكراسي غربي يكي نيستند، پس چنين امكاني نيست و مطلقاً 
ــود دارد؟ البته بحث  ــي وج ــود ندارد. مگر فقط يك مدل از دموكراس وج
ــي ديني نيست. من  من درباره ي ممكن بودن يا ممكن نبودن دموكراس
ــلمانان سخن مي گويم اسلام در  ــلام بلكه درباره ي مس درباره ي دين اس
ــه و فهم و معرفت مسلمانان وجود دارد و وجهي تاريخي و  نگاه و انديش
ــي و آزادي در  انضمامي دارد و اين امكان كاملاً وجود دارد كه دموكراس
ــود و به عينيت درآيد. آقاي  ــلمانان و در تاريخ آنان تجربه ش زندگي مس
دكتر در سراسر اين كتاب اصرار دارند كه بگويند امتناع گفتگو وجود دارد 
و معتقدند كه چون  ما در خودمان نمي توانستيم تأمل كنيم، خودشناسي 
ــتيم، بنابراين نمي توانستيم غيرشناسي داشته باشيم. من در اين باره  نداش
ــيب ها و ضعف ها و كاستي ها را حتماً بايد ديد. اما ظاهراً  بحثي ندارم. آس
ــما ايراني اگر با غرب برخورد نمي كرد، تا 8000 سال ديگر هم  از نظر ش
استبداد ناصري را تحمل مي كرد. درست است يا نه؟ ظاهراً در انديشه ى 
شما و افراد موافق با شما كه در يك گفتمان ويژه حرف مي زنند به هيچ 
عنوان امكاني براي تحول درون زا در ايران و انديشه سياسي ايران وجود 
نداشت و ندارد انديشه سياسي ما مختصاتي داشته كه هيچ امكاني براي 

تحول و دگرگوني در آن موجود نبوده. اما بنده مثل شما فكر نمي كنم.  

ــن الصاق كنيد كه  ــلاش مى كنيد چيزى را به م ــما ت دكتر آباديان:  ش
ــلام مطلبى دال بر مبارزه با استبداد و  واقعيت ندارد. من كى گفتم در اس
ــما همين است،  ــى دينى به روايت ش آزادى خواهى وجود ندارد؟! نوانديش
هرگاه لازم شد نوانديش مى شويد و گاه ديگر ديندار! بستگى دارد طرف 
ــردن به قول  ــيوه بحث ك ــت و چه مى گويد. در اين ش ــما كيس بحث ش

هايدگر شما همه چيز مى گوييد و درواقع هيچ چيز نمى گوييد. 

خانم قادري: آقاي زارع اگر شما هم نظري داريد بفرماييد.

ــجوي انديشه سياسي هستم. در انديشه ي سياسي  آقاي زارع: بنده دانش
ــتن تاريخ موقعي  ــت و نوش ــه از جايگاه مهمي برخوردار اس تاريخ انديش
اهميت پيدا مي كند كه به مفاهيم توجه شود. دكتر رحمانيان فرمودند كه 
ــت استفاده كنيم. به نظر مي رسد  ما بايد با احتياط از واژه بحران و شكس
ــقراط بود. يا  ــود، در بحران بعد از اعدام س كه اگر افلاطون راهي را گش
اگر هگل راهي را گشود، در بحران آلمان آن روزگار بود. اصلاً انديشه و 
بحران پيوسته هستند و به قول طباطبايى دو روي يك سكه هستند پس 

بحران وجود دارد و اگر بحران نباشد  تأملي وجود ندارد. 

ــورم صِرف بحران  ــن خيلي كوتاه مي گويم كه منظ دكتـر رحمانيان: م
نبود، بلكه بحراني بود كه به شكست و سقوط مي انجامد من تأكيد كردم 
ــروطه و ايران معاصر  كه اين مفاهيم را در پيوند با هم و در خصوص مش
ــما يا دكتر آباديان گفتيد، موافقم  مطرح مي كنم. من هم با بحراني كه ش
ــه و تفكر فلسفي هست و بايد باشد  ــت انديش در اين كه بحران در سرش
ــه درد، بايد بر ادراك آدمي  ــچ حرفي ندارم. خود افلاطون مي گويد ك هي
ــروطه آمد، اگر ادراك ما را بالا ببرد، خيلي  تأثير بگذارد. دردي كه از مش
هم خوب است. توماس اسپريگنز مي گويد تمام تاريخ انديشه ي سياسي 
ــران ايتاليا در قرن  ــوان درك كرد. اگر بح ــه بر بحران ها مي ت ــا تكي را ب
ــانزدهم نبود، ماكياولي زاده نمي شد اگر بحران آتن و  پانزدهم و اوايل ش
ــهادت سقراط نبود، افلاطون پديد نمي آمد، اين كاملاً  بحران ناشي از ش
ــت است. خواهش مي كنم توجه كنيد كه منظور من بحراني بود كه   درس
ــرايط  ــت و امتناع و يا ش ــت و مفهوم بن بس به موازات آن مفهوم شكس
ــود. يعني از دل آن امتناع تفكر بيرون و  ــت و امتناع مطرح مي ش بن بس
ــرون مي آيد. دكتر آباديان  ــرفت و تغيير بي به تبع آن امتناع تجدّد و پيش

دكتر آباديان: نوانديشى يعنى اين كه 
شما چگونه سنت را نوآيين كنيد به 
شكلى كه جوابگوى نيازهاى زمان باشد
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نمي گويد بحران، مي گويد امتناع تفكر، دكتر طباطبايى مي گويد بن بست 
انديشه، دكتر آباديان بارها اشاره كرده به كتاب هاي آرامش دوستدار كه 
ــال انديشه ي دين خويي  ــه هزار س ــه ي ما تاريخ س مي گويد تاريخ انديش
ــته بيانديشد، و هر تابش و درخشش  ــت و ايراني هيچ وقت نمي توانس اس
ــت: «درخشش هاي تيره». من با  ــته است تيره و تاريك بوده اس هم داش
ــخن مشكل دارم. بحث من بر سر خوبي و بدي بحران نيست. از  اين س
ــت به خطا  ــال اس كتاب هاي دكتر آباديان اين برمي آيد كه ايراني صد س
رفته و  از دل اين مشروطه تنها خطاي بزرگ و بحران سياسي و شكست 

و هرج و مرج خارج شده است.
باز هم تأكيد مي كنم من به درد ها و كاستي ها و مشكلات و بيماري هاي 
ــد دارم، نمي گويم كه منكر  ــه ي ايراني توجه و به نوبه ي خود تأكي جامع
درد و بيماري بشويم، مي گوييم در درمانگري و آسيب شناسي خود چنان 
ــاي نجات بيمار او را هلاك كنيم. من  ــم و به راهي نرويم كه به ج نكني
ــي دكتر آباديان و امثال او مشكل دارم. در اين كه  باشيوه ي آسيب شناس
ــتي جراحي شود و بيرون آورده شود حرفي نيست.  غده اي هست و بايس
حرف در اين است كه آن غده را چطور خارج كنيم كه كمترين آسيب ها 
و كم ترين هزينه ها را داشته باشد و خداي ناكرده به مرگ بيمار نينجامد.

ــروطه را بايستى در عرصه ى عمل  ــتى ها و معايب و آسيب هاى مش كاس
ــى كرد و براى اكنون و آينده درس گرفت  ــناخت و بررس و نظر دقيقاً ش
ــا اگر اين گونه  ــاز و هموار كرد؛ امّ ــى ايران را ب ــرفت و بالندگ و راه پيش
ــه به طور كلى راه را  ــان يأس و نااميدى به بار آوَرَد، ك ــى چن آسيب شناس

ببندد، ديگر آسيب شناسى و درمانگرى نخواهد بود!

ــرايط  دكتر آباديان: من اصلاً هيچ جا نگفته ام امتناع تفكر، بحث در ش
امكان است و امتناع؛ حال بايد ديد وضعيت ما چيست؟ اصلاً امتناع تفكر 
ــرايطى است كه امكان و يا امتناع تفكر به ارمغان  يعنى چه؟ بحث در ش
ــادگى از كنار آن ها  ــود به س ــت و نمى ش مى آورد، اين مباحث جدى اس
ــنفكر  ــان مى دهد امكان گفت وگو بين دو روش ــت. همين بحث نش گذش
ــد به ايرانى و غربى؛ گفت وگو  ــت، تا چه رس ايرانى تا چه ميزان نازل اس
ــات مى خواهد، به صرف اينكه من بگويم آقا بياييد گفت وگو كنيم،  امكان
ــود. براى  ــكلى از ما حل نمى ش ــت، مش ــون گفت وگو چيز خوبى اس چ

گفت وگو كردن بايد مبانى مشترك داشت.

آقاي زارع: بحث ديگري كه به ذهن بنده رسيده اين است كه اگر بحران 

ــه كار ببريم خيلي چيزهاي ديگر را هم بايد با احتياط  ــد با احتياط ب را باي
ــنت و تجدد، در آن زمان بحث سنت و تجدد پيش  به كار ببريم. مثل س
ــروطه خواهان نبوده، بايد در تاريخ مفاهيم، طوري گام برداشت  روي مش
ــأله را  ــود كه اين مس ــي ما تحميل نش كه الزامات مفاهيم بر تاريخ نويس
ــوان گاهي در اين كتاب ديد. در كل به نظر من كتاب دكتر آباديان  مي ت
به نوعي ادامه ي انديشه دكتر طباطبايى است و دكتر آباديان كارشان را از 
جايى آغاز مي كنندكه آقاي طباطبايى تمام كردند آقاي طباطبايى شرايط 
امتناع را تا زمان ملاهادي پي گرفت و دكتر آباديان از آن زمان تاكنون. 
ــم خيلي واضح به كار  ــت كه مفاهي ــكات مثبت در اين كتاب اين اس از ن
ــت؛وقتي از اصلاح ديني، تجدد، رنسانس و رفورماسيون صحبت  رفته اس
مي شود، اين گونه نيست كه همه در يك مجموعه كلي غرق باشند؛ بلكه 
ــتند. اين را از اين جهت عرض مي كنم كه  هر كدام به صورت مجزا هس
ــت.   ــه بودند، اينگونه نيس آثار حائري و حتي آدميت كه تاريخ نگار انديش
ــني در اين زمينه دارند و هم خواننده  دكتر آباديان در واقع هم ذهن روش
را خيلي خوب متقاعد مي كنند راستش اين تصوير كه چگونه مي شود كه 
امكان گفتگو فراهم نباشد بين اسلام و غرب مسأله اي است كه من هم 
زياد درباره ي آن فكر كردم به نظرم مي رسد كه وقتي در مشروطيت هم 
ــاني و علمايى  ــل ملكم خان و هم مراجعي مثل آخوند خراس ــرادي مث اف
ــلام مي دانند، از همين جا امكان گفتگو  ــروطه را عين اس مثل نائيني مش

از بين مي رود.

ــلام نمي دانند چه كسي مشروطه را عين  دكتر رحمانيان: اصلاً عين اس
ــود  ــند مگر مي ش ــلام مي داند؟ و يا حتي اگر چند نفر اين را گفته باش اس

گفته ي آن ها و مواضع آن ها را تعميم دارد؟

ــروطه عين اسلام  دكتـر آباديان: آقانوراالله نجفي اصفهاني مي گويد مش
ــروطه بوده است. زماني كه  ــين (ع) هم براي مش ــت و قيام امام حس اس
ــد ـ همان طور كه مي دانيد  ــربازي اجباري ش ــركار آمد، س رضاخان برس
ــروطه يعني در نظامي كه جامعه مدني وجود دارد  ــربازي در نظام مش س
ــت، يعني هر فردي كه به سن قانوني رسيد بايد  يكي از الزامات اوليه اس
به سربازي برود ـ زماني كه سربازي اجباري شد حاج آقا نوراالله مخالفت 

كرد. 

دكتر رحمانيان: نبايد حركت حاج آقا نوراالله را، به واكنش دربرابر  نظام 

دكتر رحمانيان: كاملاً طبيعي بود كه ما در مشروطه و پس 
از آن به چالش ها و گرفتار ي ها و بحران هايي دچار آييم. 
به هر حال نظمي كهن فروپاشيده و نظمي نوين در حال 
پيدايش است و در اين گذار وقوع بحران طبيعي است

بحران مفاهيم
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ــت. حركت حاج آقا نوراالله معنا،  اهداف و  ــربازگيري فروكاس اجباري و س
خواسته هاي ديگري هم دارد كه خود شما بهتر از من مي دانيد.

 
ــان چيزى  دكتر آباديان: خير من اطلاعى ندارم! اما مى دانم اهداف ايش
ــما  ــم در درون آن جا مى گرفت. حال ش ــربازى ه بود كه مخالفت با س

بفرماييد اهداف ايشان چه بود؟

ــربازي و نظام اجباري  ــأله س دكتر رحمانيان: واقعاً چرا بايد آن را به مس
ــي كه رضاخان براي  ــا نوراالله درباره ي روند اقدامات ــم؟ حاج آق فروبكاهي
ــد. به عنوان يك  ــان مي ده ــيت نش ــازي مملكت انجام داد، حساس نوس
ــائل فرهنگي، اجتماعي، اداري، سياسي و قضايي تأمل  روحاني روي مس

مي كند و سربازي هم فقط يكي از همين هاست.  

ــائل فرهنگى، اجتماعى، ادارى، سياسى و  دكتر آباديان: بالاخره اين مس
قضايى چيست؟ ما مورخين خيلى كلى حرف مى زنيم، از درون اين مطلب 
ــدم حاجى آقا نوراالله چه مى خواست؟ و اما قاعده اى  ــما من متوجه نش ش
وجود دارد كه مي گويد: الاعمال اولي كشف من الاقوال. اين مهم نيست 
كه من چه مي گويم،  بله من در مقام حرف شايد دموكرات ترين آدم دنيا 
ــت كه در مقام عمل چه مي كنم؟ يعني عمل من  ــم، اما مهم اين اس باش
ــه ى من است. حرف من مبين و معرف من نيست،  نشان دهنده ى انديش
ــن به رفتار و كردار  ــت. بنابراين م ــه عمل من مبين و معرف من اس بلك
ــام مي دهند توجه  ــه در مقاطع مختلف زندگي انج ــان ها ك و اعمال انس
ــان دادند  ــاله تنبيه الامه و تنزيه المله نائيني يا لوايحي كه ايش دارم. رس
ــت، حكم آخوند خراساني  ــروطيت داش نقش خيلي مهمي در احياي مش
ــان حكم مي دهد كه اليوم دفع اين سفاك جبار  نيز همين طور، وقتي ايش
ــفاك جبار  ــت ـ و منظور از س در حكم جهاد در ركاب امام زمان (عج) اس
هم محمدعلي شاه قاجار است ـ و مردم به اطاعت از ايشان تفنگ دست 
مي گيرند و خون ها ريخته مي شود ما نمي توانيم و نبايد از كنار اين مسائل 
ــروطه خون هاي زيادي ريخته شده، نمي شود  به سادگي بگذريم. در مش
ــت بگويد من حرفم را پس مي گيرم، عرض بنده اين  يك نفر خيلي راح
ــي بخصوص حرفي  ــرايط تاريخ ــت كه چگونه منِ نوعي، در يك ش اس
مي زنم و در شرايط ديگر حرفم را پس مي گيرم؟ شما خودتان در جريان 
ــتيد كه شيخ عبداالله مازندراني صراحتاً مي گويد اشتباه كرديم. در هر  هس
ــروطه و انقلابي، بحران، هرج و مرج و حق و ناحق هست. اين  نظام مش
ــي كه حكم نافذي دارد، وقتي دستوري  ــت. اما اگر كس يك واقعيت اس

ــوند، بگويد من  ــداد زيادي از مردم وارد عرصه مي ش ــادر مي كند و تع ص
اشتباه كردم؛ مسأله اي است كه نمي توان به راحتي از آن گذشت. بنابراين 
ــخصيت چه مي گفت. مهم اين است  ــت كه فلان ش براي من مهم نيس
ــي مي گفت. حرف بايد مبنا داشته باشد وقتي  كه آن حرف را بر چه اساس
ــي مي گويد حكومت بايد مشروطه شود و ميگويد دفع محمدعلى شاه  كس
ــم گوينده اين  ــت،  من مى پرس عين جهاد در ركاب امام زمان (عج) اس
ــت،  ــته اس حرف را بر چه مبنايي مي زند؟ اين مباحث و احكام تبعات داش
ــت  ــادگى آن را با مباحثى مثل مرگ مؤلف و پس ــما نمى توانيد به س ش
ــث حتى به جامعه كنونى ما ربطى  ــم توجيه كنيد، چون آن مباح مدرنيس
ــارت قرآنى كل نفس  ــروطه. به عب ــد به ايران عصر مش ندارند تا چه رس
ــان در گرو اعمال خويش است، باز هم مى گويم  ــبت رهينه؛ انس بما كس
الاعمال اولى كشف من الاقوال، براى من مهم نيست يك نويسنده چه 

مى گويد، مهم اين است كه چگونه عمل مى كند. 

ــي مي گويد مشروطيت عين حكومت امام زمان  دكتر رحمانيان: چه كس
است؟

ــفاك جبار در  ــانى ميگويد اليوم دفع اين س دكتـر آباديان: آخوند خراس
حكم جهاد در ركاب امام زمان است.    

ــت، ببينيد اين يكي ديگر از آن مثال هايي  دكتر رحمانيان: اين حكم اس
ــپس به ميل خود از آن نتيجه گيري  ــما به كار مي بريد. و س ــت كه ش اس
ــروطه عين حكومت امام زمان  مي كنيد. چون گفته حكم، پس يعني مش
ــما چطور اين جمله را  اين گونه  ــگفت زده ام كه ش ــت؟ بنده قدري ش اس

استنباط مي كنيد.

ــم مي دهد و مي گويد  اليوم  ــان حك دكتر آباديان: من مي گويم كه ايش
دفع اين سفاك جبار در حكم جهاد در ركاب امام زمان است، حكم يعنى 
ــت، حال يا واجب  ــتورى كه اجراى آن براى كليه مقلدين واجب اس دس

كفايى است يا عينى.    

دكتر رحمانيان: و معناي اين را چه استنباط كرديد؟

ــت براي  ــت؟ معلوم اس ــفاك جبار براي چيس دكتر آباديان: دفع اين س
ــت، به نظر من يعني تلاش براي استقرار مشروطه  ــتقرار مشروطه اس اس

 دكتر آباديان: براي من مهم نيست كه فلان
 شخصيت چه مي گفت. مهم اين است كه آن
 حرف را بر چه اساسي مي گفت. حرف بايد
 مبنا داشته باشد
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در حكم جهاد در ركاب امام زمان است. مشروطه از اصناف حكومت هاى 
ــاد در ركاب امام زمان (عج) چه ربطى  ــت، اين حكومت با جه دنيايى اس

دارد؟

دكتر رحمانيان: نه خير. معناي اين لفظ و كلام اين نيست كه مشروطه 
عين حكومت امام زمان است شما در اين نتيجه گيري مشكل داريد. 

ــت سال پيش نوشته  دكتر آباديان: نه من چنين چيزي نگفتم، من بيس
ــروطه از اصناف حكومت غصبي  ــروطه خواه مي گويند مش ام علماى مش
ــال 1374 آورده ام؛ پس مشروطه قطعاً  ــت كه من هم در كتابم به س اس
ــت.  با استفاده از باب تراجيح در علم  عين حكومت امام زمان (عج) نيس
ــد به  ــتبداد ترجيح افس ــروطه به اس اصول مي گفتند ترجيح حكومت مش
فاسد است، فاسد است چون حق االله يعني حق امامان معصوم و حق امام 
غائب را زير پا مي گذارد فقط حق الناس را اعاده مي كند. درست است كه 
ــد به فاسد بايد مورد حمايت واقع مى شد، اما  ــروطه من باب دفع افس مش
ــتقرار آن در حكم جهاد تلقى مى شد؛ اولاً پرسيدنى است  تلاش براى اس
ــى عليه چه كسى؟ ثانياً من مي گويم درست است كه ما در  جهاد چه كس
ــلام بحث حق الناس داريم، اما حق الناس مقوله اى است درون دينى  اس
و با مشروطه و حقوق بشر كه امورى برون دينى هستند، تفاوت دارد. من 
ــاوات را مساوات در برابر احكام شرع بداند فهم او  ــي مس معتقدم اگر كس

از مشروطه درست نيست. 

ــفاف  ــيد اما مواضع خود را تغيير ندهيد و ش دكتر رحمانيان: خيلي ببخش
ــروطه مي گفتند و  ــه در دوره ي مش ــرادي ك ــد. آيا اين اف ــخن بگويي س
ــلام عين حقوق بشر غرب است؟  ــتند همه گفتند آموزه هاي اس مي نوش
ــخنان نائيني و آخوند خراساني چنين چيزي مي بينيد؟ من  آيا شما در س
ــروطه را درست و كامل و دقيق  ــتند و مش نمي گويم كه آن ها خطا نداش
فهميده بودند، ولي اين استنباط شما را كه مي فرماييد اين ها همه در يك 
ــر مي بردند و مطلقاً نمي فهميدند مشروطيت چيست،  بحران آگاهي به س

نمي پذيرم.

ــوع توقف بكنند  ــتند در فهم اين موض ــلاً نمي توانس دكتـر آباديـان: اص
ــا نمي داد؛ اين  ــود اين اجازه را به آن ه ــان ب ــون امكاني كه در اختيارش چ
ــى. اصلاً حقوق بشر براى آخوند خراسانى  ــفى است و نه سياس بحث فلس
ــت، اما همان نوانديشان دينى مورد نظر شما بحث حقوق  موضوعيت نداش

بشر را به دهان آخوند مى اندازند. آخوند تلقى شرعى از مشروطه داشت، به 
ــروطه در حكم جهاد در ركاب امام زمان  همين دليل مى گفت دفاع از مش
است. سخن من درست همين جاست، جهاد در ركاب امام زمان چه ربطى 
ــروطه دارد؟ شيخ الرئيس در مجلس دوم مي گويد ما به لحاظ  به نظام مش
ــرع مي ناميم. يعني كسي كه  ــرعي كسي را كه ظاهرالصلاح باشد متش ش
ظواهر را رعايت كند. بحثي كه من در كتاب مفاهيم قديم و انديشه جديد 
كردم فراتر از نقل حوادث و وقايع تاريخي است، نكته اين است كه موقف 
ــما بحثى مى كنيد در آنچه روى داده،  ــت، ش ــما با هم متفاوت اس من و ش
ــرايط ماتقدم آنچه روى داده است. در آن زمان  اما من بحث مى كنم در ش
ــه كار مي گرفتند، منطق صوري بود از جمله  ــزاري كه براي فهم قضايا ب اب
ــطويي قياس اول كه  ــما اشاره كرديد؛ در منطق ارس ــي كه ش همان قياس
ــت ـ و من هم در كتابم آورده ام ـ اين است: سقراط  محكم ترين قياس اس
انسان است/ انسان فانى است/ پس سقراط فانى است. نائيني در رساله خود 
كه در پاسخ به شيخ فضل االله نوري است نوشته  است مشروطه و الزامات 
آن از جمله آزادى امرى است بديهى. من مي گويم اين حرف محل مناقشه 
ــاوات در برابر حقوق موضوعه  ــه زمان مفهوم آزدي يا مس ــت. ما در چ اس
ــتفاده از واژه هاى «بديهي»،  ــتيم؟ مشروطيت اولين تجربه ما بود. اس داش
«معلوم و مبرهن»؛ در منطق صورى كاربرد فراوان دارد. منطق صورى با 
ــنفكر هيچ چيز  ــت. اما براى روش ظاهر الفاظ كار دارد و در قيد محتوا نيس
ــنفكرى به عبارتى يعني درون كاوي مسائل  ــت. روش بديهى و معلوم نيس
ــما مي گوييد بديهي است يعني  ــدن آن ها. وقتي ش ــن ش مبهم براي روش
واضح است، يعنى خود بخود نور دارد. اين كه ما چيزهايى را بديهي تصور 
ــان مي شود، ريشه  مي كنيم و معتقديم كه حتي تصور آن ها باعث تصديقش
در آموزه هاي ما دارد در منطق صورى. من معتقدم با اين ابزار فكري ما به 
ــويم. بر چه اساس عده اى مي گفتند اسلام با مشروطه  معرفت نائل نمى ش
مخالفتي ندارد؟ مشروطه كه تا آن زمان نظام سياسي شناخته شده اى براى 
ما نبوده است. سخن من اين است كه ما بايد در همين سنت خود،  احكام 
ــينا و آن چيزهايي كه  ــرع،  اصول فقه،  منطق صوري،  طبيعيات ابن س ش
ــتيم كه  ــيده، تأمل كنيم. ما از نائيني انتظار نداش ــته به ما ارث رس از گذش
ــائل سياسي روز را كنار بگذارد و به تفكر بپردازد، بلكه در كنار فقهايي  مس
چون نائيني، به انديشمنداني احتياج داشتيم كه به بررسي و مطالعه مسائل 
ــازي بكنند؛  اما آيا اين كار ممكن  بپردازند و مثل متفكران غرب مفهوم س
ــك مجتهد انجام داد،  ــود را  به عنوان ي ــته ام نائيني كار خ ــود؟ من نوش ب
ــرعي در مسائل  ــت كه مكلفين را در خصوص حكم ش كار مجتهد اين اس
جديد راهنمايي كند؛ اما مشكل ما فقدان روشن فكر به معناي واقعي كلمه 
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ــخن نائيني در خصوص بديهي بودن يك  ــن فكراني كه در س است. روش
ــيخ نوراالله نجفي ـ وقتي مي گويد قيام امام حسين  ــخن آقا ش چيز و در س
ــروطه بود ـ تأمل بكنند و دريابند كه پارلمان و قانون گذاري  هم براي مش
ــورتي كه ما در صدر اسلام داشتيم  ــت و با شور و مش يك بحث جديد اس
ــت تعريفي از انسان ارائه كردند. به نظر آن ها  فرق مي كند. در غرب نخس
ــان آزاد است و آزاد بودن به اين معناست كه حتي قيود ديني هم  اين انس
ــال فرد مغايرتي با  ــرط اين كه آرا و اعم ــد او را محدود كند، به ش نمي توان
ــته باشد پس انسان تا اين اندازه آزاد است؛ آيا حقيقتاً ما  نظم عمومي نداش
ــت كمي با خودمان  چنين مفهومي را در فرهنگ خود داريم؟ واقعاً بهتر اس
ــت باشيم؛ آيا ما با آن فرهنگي كه نائيني يا شيخ اسماعيل محلاتي  روراس
ــيم؟ به هيچ وجه!  ــته باش ــتيم چنين چيزي داش به آن معتقدند، مى توانس
بنابراين اگر مي خواهيم چيزي به نام مشروطه در نظام سياسي ايران تداوم 
ــد، بايد به درون كاوي آن بپردازيم و در الزامات نظام مشروطه  ــته باش داش
ــه خوب و بد تفاوت دارد،  ــيم كردن امور ب ــى بكنيم؛ اين بحث با تقس تأمل
ــروطه  نيست، بحث در شرايط امكان  اصلاً بحث در خوب يا بد بودن مش
ــروطه است. بله در دوره مشروطه عنوان حق الناس به  يا امتناع تحقق مش
ــود؛ من نمي گويم كه  ــد رضاخان روبرو مي ش ميان مي آيد كه آن هم با س
ــت خورد، بلكه روشنفكران نسل دوم مشروطه مانند داور،  مشروطه شكس
على دشتي و مشفق كاظمي چنين عقيده اي دارند. بحث من اين است كه 
ــال اخير  ــروطيت ما و مجموعه تاريخ تفكر ما در يك صد و  پنجاه س مش
ــت تأمل نكرده  كنش گر نبوده.  يعني در ماهيت جامعه و فرهنگ و سياس
ــه ي همه اين مسائل در ندانستن و  ــت تا بتواند مفهوم سازي كند. ريش اس
سطحي ديدن قضايا  است، كمااين كه آثار مشروطه خواهان ما هم همين 
را مشخص مي كند. در آن زمان نمي دانستند كه پارلمان، روزنامه، تفكيك 
ــه در محتوايي دارد كه در  ــلطنت در چارچوب قانون ريش ــوا و نظريه س ق
ــت. روشنفكران ما لندن را مي ديدند و مي گفتند چقدر  جامعه ما وجود نداش
خوب است كه تهران هم مثل لندن شود، زيرا به قول آن ها لندن سرزمين 
آزادي است. اما اين كه لغت آزادي از كجا آمد؟ يا چرا به اين سرزمين آزاد 
ــروطيت تا اين اندازه كه با  مي گويند مورد تأمل قرار نمي گرفت؛ بحث مش
قدما مناقشه كرد و مسائل جديدي را عنوان نمود خيلي مسأله جالبي بوده، 
ــخ عاجل به يك نياز روز،  ــا در حد ايدئولوژي باقى ماند. يعني يك پاس ام
اما متأسفانه مبدل به تفكر نشد. به نظر من افرادي كه بينديشند مشروطه 
ــتند. خلاصه اينكه ما در اين باب كه مشروطه چيست  ــت وجود نداش چيس
تأمل نكرديم و اين كه آيا با اين امكاناتي كه در دست داشتيم مي توانستيم 
ــق دارد. باز هم تكرار  ــت يا خير هنوز جاى تحقي ــروطه چيس بفهميم مش
ــروطه كاري ندارم، منظورم اين  مى كنم من اصلاً به خوب يا بد بودن مش
ــتيم كه در ميراث تاريخي ما تأمل  ــت كه  ما نيازمند قشر نخبه اي هس اس

كند و به امكان فهم مشروطه و مسائل جديد ديگر بپردازد. 

ــوءتفاهم شده من لازم مي دانم كه چند  دكتر رحمانيان: چون ظاهراً س
نكته را بيان كنم. اين طور نيست كه در مورد وجود ضعف ها و كاستي هاي 
ــرطه در تفكر مشروطه خواهان نظر بنده دقيقاً عكس نظر  موجود در مش
دكتر آباديان باشد. من نمي گويم كه هيچ بحران و شكست و نقطه ضعفي 
وجود نداشته و همه چيز از مشروطه به بعد درخشش داشته و درست بوده 

است و ما فقط بهَ بهَ و چَه چَه بگوييم و براي مشروطه چي ها كف بزنيم. 
ــا و در منظومه ى فرهنگ و  ــتگاه فكري م من هم قبول دارم كه در دس
ــالاري  ــان و تبعات آن مثل آزادي و مردم س ــنت ما نگاه به انس ادب و س
ــت و بنده هم مانند شما  ــر، به معناي جديد كلمه ، وجود نداش و حقوق بش
ــت به كار گرفته شد و  ــروطه مفاهيمي نادرس باور دارم كه در دوره ي مش
ــياري از مفاهيم نيز به ناروا به گونه اي چالش آفرين تقليل داده شد و  بس
ــبب تعارضات  ــا حتي اين هماني هاي غلط صورت گرفت؛ و به همين س ي
ــما در همان حلقه ى اقبال  ــك بروز كرد؛ اما اختلاف من با ش ايدئولوژي
ــت. شما امتناع، يا شرايط امتناع را مطلق مي دانيد و معتقديد  ناممكن اس
ــت و به هيچ وجه  ــروطه صرفاً يك خطا و انحراف اس تاريخ ما بعد از مش
ــته و نخواهد داشت و بنابراين  امكاني براي گفت وگو با غرب وجود نداش
ــتارت استبداد باقي بمانيم.  ظاهراً ما جبراً و قهراً مجبور بوده ايم كه در اس
ــفه و درتفكر فلسفي بحران  ــما قبول دارم كه ما در فلس بنده هم مثل ش
ــته ها و مصاحبه هايم  ــوف و متفكر نداشتيم، بارها در نوش ــتيم، فيلس داش
ــي انحطاط  ــران تفكر حرف زدم؛  فصولي از كتاب علت شناس از واژه بح
ــه و عقلانيت است. اما از نظر من  بنده كلاً برپايه ى مفهوم بحران انديش
ــت.  ــه نيس ــود همه ي اين بحران ها دليل بر امتناع گفت وگو و انديش وج
دكتر آباديان بر پايه ي يك هستي شناسي دوگانه انگار مطلق بين ايران و 
ــرق و غرب و جهان اسلام و غرب  بحث مي كنند و من درواقع  غرب، ش
با همين دوقلو هاي مفهومي و با اين هستي شناسي ثنوي مشكل دارم؛ و 
ــروطيت وارد گذرگاه جديد  برعكس آقاي دكتر بر اين باورم كه ما با مش
ــتيم. ورود ما به اين  ــديم و در حال طي كردن مراحلش هس تاريخي ش
ــه دقيقاً برعكس، به  ــت. بلك ــكلات نيس گذرگاه به معني پايان همه مش
ــكلات جديد است بنده معتقدم كه ايراني در اين  معني آغاز چالش و مش
صدسال، در گذرگاهي كه از مشروطه آغاز شده و ادامه دارد، بسيار خوش 
ــته و ثمرات بزرگي به بار آورده و  ــيده و دستاوردهاي زيادي داش درخش
خواهد آورد دردها و مشكلات و گرفتاري ها و بي نظمي ها و آشفتگي هاي 
ــار مي بينم و حتي  ــروطه را هم كاملاً طبيعي و مورد انتظ ــده از مش برآم
ــي ما را نيرومند كرده و ما را به  ــا را از بابت كه حسّ ادراك و آگاه آن ه
ــته ارزيابي مي كنم و  ــته اند و بسيار نيك و خجس جنبش و حركت واداش
گمان مي كنم كه پيدايش همين بحران ها زمينه ساز گسست ما از شرايط 
ــرانجام ما را به دوراني ديگر از تاريخ مان وارد  ــد و س ــين خواهند ش پيش

خواهند كرد.

خانم قادري: تا اختلاف نباشد انديشه اي شكل نمي گيرد.

ــكل  دكتـر رحمانيـان: به قول والتـر ليپمن «در جايي كه همه يك ش
مي انديشند هيچ كس نمي انديشد» بنده هميشه از آثار دكتر آباديان بهره 
ــرده ام ولي رويكرد بنده در مورد  ــب فيض ك برده ام و به نوبه ي خود كس
تاريخ معاصر ايران با دكتر آباديان در برخي مسائل از بنياد متفاوت است 

و يا بهتر است بگوييم بسيار بسيار متفاوت است. 

ــان را در اختيار ما  ــي كه وقتش ــاتيد گرام ــكر از اس خانم قادري: با تش
گذاشتند.




